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روزها

نوع و نحوه گاه‌شــماری نســبتا دقیق و محاســبه 
درســت ایام اعم از ســال، ماه و روز از دســتاوردهای 
درخور‌اعتنای یکجانشــینی و تمدن کشــاورزی است. 
اگرچــه در طول تاریخ و در معیشــت و اقتصاد مبتنی 
بر شــبانی نیز جوامع دامدار حسب تجربه و نیازهای 
ضــروری، به‌ویــژه برای محاســبه ایام ســرد و گرم و 
وضعیت مراتع و تعیین مبدأ و مقصد کوچ، نشــانه‌ها 
و رمزگذاری‌های تجربی را برای ایام به‌ کار می‌گرفتند. 
در‌واقع گاه‌شماری‌ها مانند همه علوم و دستاوردهای 
انسانی، حاصل انباشت تجارب جوامع ابتدایی، کوچ‌رو 
و ســپس کشــاورزی اســت. وجود گاه‌شــماری‌های 
مختلف در ایران و اصلاح تقویم که در‌نهایت به تقویم 
جلالی یا خوارزمشــاهی منتج شــد، نتیجه محاسبات 
دقیق دانشمندان ایرانی و در رأس آن حکیم عمر خیام 
است که با بهره‌بردن از تجارب گذشتگان و علم نجوم 
و استفاده از رصدخانه‌های پیشرفته مراغه، همدان و 
ری موفق به وضع یکی از دقیق‌ترین گاه‌شــماری‌های 
جهــان شــدند. اما هم پیش‌تــر و پــس از تدوین این 
گاه‌شــماری بنا بر وضعیت جغرافیایی، معیشــتی و 
شــغلی نواحی پهناور ایران گاه‌شــماری‌های دیگری 
نیز رایــج بود که یکــی از مهم‌ترین آنها گاه‌شــماری 
اقوام ســاکن در رشته‌کوه البرز اســت. این گاه‌شماری 
که امروزه به گاه‌شماری تبری موسوم است، بازگرفت 
گاه‌شماری موسوم به »فرس قدیم« بوده است. مردم 
مازندران )تبرســتان(، تالقــان، قصران و شــمیران و 
حاشیه رودبارهای دوگانه شــرق تهران تا حدود صد 
سال پیش در بیشتر تعاملات اقتصادی اجتماعی خود 

از گاه‌شماری تبری سود می‌‎جستند.
مبادی گاه‌شــماری تبری اساســا برگرفته از پاره‌ای از 
گاه‌شماری‌های رایج دوره ساســانی بوده یا دست‌کم با 
الهام از چنین تجاربی شکل گرفت که شماری از آنها به 

شرح زیر است:
گاه‌شماری فرس قدیم یا تقویم یزدگردی با مبدأ رحلت 
ــ یزدگردی: روایت‌های اســامی ســال رحلت پیامبر 
اسلام را ســال یازدهم هجرت آورده اند و کتب تاریخی 

زیــادی زمان تاج‌گذاری یزدگرد ســوم را ســال یازدهم 
هجــرت می داننــد، اما منابــع جدیدتر بــا تفحص در 
سکه‌های ساســانی، تاریخ جلوس یزدگرد سوم را سال 
632م/11ق می دانند. تقویــم یزدگردی یا فرس قدیم تا 
ســال‌های اخیر در بســیاری از مناطق ایران، به‌ویژه در 
کوهســتان‌های کومش )سمنان( و تبرســتان، گیلان و 
دیلمان و جلگه  مازندران کاربرد داشت. این گاه‌شماری 
بدون کبیسه و سیار بود و آغاز سال، هر چهار‌سال‌و‌اندی، 

یک روز به سمت زمستان پس گرد داشت.
گاه‌شماری پارسیک یا ســال مرگ یزدگرد سوم: مبدأ این 
گاه‌شــماری سال کشته شدن یزدگرد ســوم، برابر با سال 
سی ام هجرت است )منابع متأخر سال مرگ یزدگرد سوم 
را سال چهلم هجرت می دانند(. از این گاه‌شماری با نام 

تاریخ مغان، فارسیه یا مجوسیه نیز یاد شده است.
گاه‌شــماری خراجی ساسانی: مبدأ این گاه‌شماری سال 
611 میــادی، 11 ســال قبــل از هجرت، برابر با ســال 
بیست و یکم به تخت نشستن خســرو ساسانی )آتش 
خســرو( اســت. در این ســال خســروپرویز برای رفع 
مشکلات خراج )به سبب سیاربودن گاه‌شماری کهن(، 
گاه‌شماری تازه ای بنیان نهاد که به گاه‌شماری خراجی 
معروف است. آغاز ســال در این گاه‌شماری ثابت بود. 
ابن اسفندیار از مبدأ خراجی ساسانی با عنوان »تاریخی 

که عجم به نو نهاد« یاد می کند.
گاه‌شماری اسپهبدی: برخــی پژوهشگران بر این باورند 
که مبدأ گاه‌شماری اســپهبدی سالی است که اسپهبد 
گیــل گاوبــاره )گیل بــن‌ گیلان‌شــاه( در تبرســتان به 
فرمانروایی رســید و به نام خود سکه ضرب کرد. بنا بر 
نوشــته  ابن اسفندیار، این اتفاق »در سال 35 از تاریخی 
است که عجم به نو نهاد«. تاریخی که عجم به نو نهاد 
را برخی همان مبدأ خراجی ساســانی )آتش خسرو( 
و برخی مبدأ مجــوس می دانند. نیــاکان گیل گاوباره 
طایفه‌ای از خاندان ساســانی و از نژاد جاماسب بودند 
که از ارمنســتان به گیــان و دیلمان آمدنــد و آنجا را 
تصرف کردند. رفته‌رفته اسپهبدان سکه‏‌هایی به سبک 

سکه‏‌های ساسانی ضرب کردند.
گاه شماری باســتانی )خراجی( تبری: بر اساس نظریه و 
محاســبات هومند، مبدأ تقویم تبــری برابر با دوم مرداد 
133 ســال پیش از هجرت، مصادف با فرمانروایی قباد 
ساسانی اســت. در این سال مردم تبرســتان با برقراری 
یک روز کبیســه به نام »شیشــک« ســال را از گردش باز 

داشــتند. جهت تطبیق مبدأ یادشده، بررسی و مطالعات 
جدی تری در دست است. در روستای چاشم، سال تبری 
را »ســال کاردی«، به معنای سال شبانی یا سال شبانان، 
می نامیدنــد. پنج روز مانده به پایان ســال تبری قرارداد 
ســالانه  شــبانان و دامداران به پایان می رســید و مزد و 
پاداش آنان پرداخت می شد. در این پنج روز، تا آغاز سال 
نو، شبانان به اســتراحت و جشن و تفریح می پرداختند. 
در قصران، لواســان، شــمیران و پــاره ای از آبادی‌های 
تالقان و الموت نیز همیــن روال و زمان در عقد قرارداد 
میان چوپانان و دامداران مرســوم بوده و چوپان )تبری: 
کُرد، کِرد، کارد( در ســر ســال کردی پس از عقد قرارداد 
با دامداران و روســتاییان مال دار )گوســفند‌دار( از آنان 

خوراکی ها و هدایای ارزشمندی دریافت می کرد.
گاه شماری در سنگســر: گاه‌شــماری در سنگسر همان 
گاه‌شــماری تبــری اســت که منطبــق با گاه شــماری 
یزدگردی )فرسِ قدیم( اســت و قرن ها در تبرستان و در 
کوهســتان ها، کوهپایه ها و جلگه‌ها مازندران رایج بوده 
اســت. این گاه شماری بدون کبیســه و سیار است و سر 
سال در این گاه شــماری هر چهار سال یک روز پس گرد 
دارد. فقط نام دو ماه از 12 ماه سنگســری با ســایر نقاط 
تبرستان تفاوت دارد که تغییر ساختاری برخی نامواژگان 
گاه شــماری در مناطق مختلف جغرافیایی این فرهنگ، 
به تناســب تغییــر در لهجه هــا، امری بدیهی اســت. 
ماه‌های یادشــده در سنگسر و مازندران به لحاظ زمانی 
نیز هم زمان هســتند. در گاه‌نمای سنگسری، مربوط به 
ســال 1347ش، بیســت ویک آونه ماه سنگسری برابر با 
اول فروردین بود. در برخــی نواحی مازندران نیز دقیقا 
اول فروردین برابر بیســت ویک اونه ماه بوده اســت. بنا 
بــر نوشــته تقــی‏‌زاده در 20 مقاله، در ســال 1317ش، 
نوروز برابر شــانزده اونه ماه فرس قدیم بود. کشاورزان و 
باغداران که بیشتر اهالی این منطقه را تشکیل می دهند، 
بر اســاس فصول چهارگانه  سال، برای کاشت، داشت و 
برداشتِ محصول برنامه ریزی می کنند. فصول چهارگانه 
شــامل بهار )باهار(، تابستان )تابســتون، تواِستان( پاییز 
)پَئیز( و زمســتان است. نام  ماه‌های هر فصل، برحسب 
مــاه اول، مــاه دوم و مــاه ســوم همان فصل اســت. 
گاه‌شــماری‌های مناطق یادشده در البرز، با وجود برخی 
اختلافات، از خاستگاه نجومی واحدی برخوردار است. 
بنابراین، به‌ گمان برخی منجمان و محققان، اوایل مرداد 

آغاز سال تبری است.

گاه‌شماری تبری در سلسله‌جبال البرز 

  جهانگیر نصری‌اشرفی
 پژوهشگر

اتفاق

دویچه‌وله: کمیته المپیک اعلام کرد پاتریک موســتر، مدیر 
تیم دوچرخه‌ســواری آلمــان از دهکده بازی‌هــا اخراج 
شــده اســت. دلیل این امر اظهارات نژادپرســتانه موستر 
ذکر شــده است. موســتر در جریان یک مســابقه یکی از 
دوچرخه‌سواران تیم آلمان را ترغیب به سبقت‌گرفتن از دو 
رقیــب آفریقایی خود کرده و خطاب به او چندین بار فریاد 

زده بود: »از شترسوارها جلو بزن!«.

دیلی‌میل: جو بایدن گفته که هر آمریکایی که واکسن 
بزنــد جایزه صددلاری دریافت می‌کند. طبق دســتور 
جــو بایدن ایالت‌های مختلف اجازه خواهند داشــت 
تا از محــل بودجه مبارزه با کرونا مــردم را به تزریق 
واکســن تشــویق کنند. این بودجه هزارو ۹۰۰ میلیارد 
دلاری را کنگــره آمریکا در آغــاز ورود بایدن به کاخ 

سفید تصویب کرد.

ایســنا: تصاویر جدید از کیم جونگ اون خبر از کاهش 
وزن دوباره او می‌دهد. در این تصاویر رهبر کره شمالی 
در‌حال دســت تــکان‌دادن بــرای جمعی از افســران 
مشــتاق ارتش کشورش نشــان داده می‌شود و به نظر 
می‌رســد از ناحیه کمر و صورت وزن بیشتری از دست 
داده و لباسش که به سبک »مائو« است، به نظر کمی 

شل می‌رسید.

بیزینس‌اینسایدر: رودریگــو دوترته، رئیس‌جمهور جنجالی 
فیلیپین در یک سخنرانی سراسری گفت: خطاب به کسانی 
که واکســن را نمی‌خواهند؛ برای من اهمیتی ندارد، شــما 
ممکن اســت هر لحظــه بمیرید. او همچنیــن اضافه کرد 
خواســتار آن است که پلیس تحرک کسانی که واکسن‌های 
کروناویــروس را رد می‌کنند، محدود کند و به آنها گفت: از 

خانه خود خارج نشوید.

اکسیوس: بــر اساس نتایج یک نظرسنجی، دونالد ترامپ 
جونیور در میــان محبوب‌ترین چهره‌های جمهوری‌خواه 
قرار دارد. در این نظرســنجی که مؤسسه فابریزیو لی اند 
اسوشــیتدس انجام داده، پسر رئیس‌جمهوری پیشین در 
رده محبوب‌ترین چهره‌های جمهوری‌خواه مطرح‌شــده 
در نظرســنجی قرار گرفته است. ران دسانتیس، فرماندار 

فلوریدا با اختلاف اندکی در رتبه دوم ایستاد.

یورونیوز: این روزها آرمین لاشت مدام در‌حال عذرخواهی 
اســت. او پــس از عذرخواهــی بابــت خنده‌هایش در 
بازدیــد از مناطق ســیل‌زده حالا بابت یک ســرقت ادبی 
عذرخواهی کرده است. نامزد حزب محافظه‌کار دموکرات 
مســیحی برای مقام صدراعظم آلمان از اینکه در کتابی 
که در ســال ۲۰۰۹ درباره مهاجرت نوشــته بود، به منبع 

مورد‌استفاده‌اش اشاره نکرده است، عذرخواهی کرد.

سلام به فردا

به‌عنوان یک جنگ‌زده متولد آبادان و ساکن تهران 
هروقت صحبت از دوران جنگ می‌شــود، مهم‌ترین 
خاطره‌ای که همه تهرانی‌هــا از جنگ دارند، مربوط 
به آخرین دور موشــک‌باران تهران در اواخر سال 66 
تا اردیبهشت 67 است. این واقعیتی است که صدای 
جنگ هشت‌ســاله و ویرانگر با عــراق فقط زمانی به 
تهران پایتخت رســید که موشک‌باران شهرها به‌طور 
جدی شــروع شــد و دو ماه بعد از پایان موشک‌باران 
شهرها با پذیرش قطع‌نامه 598 جنگ هشت‌ساله به 
پایان رســید. در تهران فقط خانواده‌های آسیب‌دیده 
از جنگ، رنج و دهشــت جنــگ را درک کردند و البته 
امیدوارم تهران هیچ‌وقت بــا جنگی دیگر مجبور به 

درک آن نشود.
ولی خاطره اخبار خوزســتان جنــگ‌زده این‌بار با 
مصیبتی دیگر در ســال 1400 تکرار شــد آن‌هم بعد 
از شــدت‌گرفتن بحران چندساله بی‌آبی و بی‌عدالتی 
در خوزســتان که نتیجه ســوء‌مدیریت بود. آن‌هم در 
حق خوزستانی که 113 ســال با ذخایر عظیم نفتش 
به‌جرئت مادرخرج اصلی کل ایران بوده اســت. اما 
این‌بار اوضاع فرق می‌کــرد و صدای عدالت‌خواهی 
خوزســتان به‌سرعت در کل ایران شــنیده شد. این‌بار 
خوشــبختانه صدای خوزســتان زودتــر از تصور به 
ایرانیــان رســید و اتحــاد به‌یادماندنی در شــنیدن و 
رساندن صدای مظلومیت خوزستان به گوش بعضی 
مســئولان و مدیران به وجود آمد، از مدیران پاگُشــاد 
محیــط زیســت و خشک‌دســت اقتصاد تــا مدیران 

چشم‌تنگ و ناشنوای فرهنگی و... .
این‌بــار همه ایران و ایرانیــان در کنار هنرمندان، 
فرهنگیان، ورزشــکاران و چهره‌های شناخته‌شــده 
در حمایت از خوزســتان سنگ‌تمام گذاشتند، این‌بار 
حتــی آن دو، ســه ســلبریتی دورو و ماله‌کش هم 
همراه با مردم شــدند و این رویکرد تحسین‌برانگیز 
و متحد غیر از اینکه نشــان از انسانیت و حساسیت 
ایرانیان داشــت به کمک چیزی انجام شد که در 12 
سال گذشته نقش مهمی در زندگی ما ایرانیان دارد؛ 

یعنی فضای مجازی.
اول از همه باید درود بفرســتیم به سازنده فضای 
مجازی که توانســت در بحران خوزســتان وسیله‌ای 
پراهمیت و کارا برای مردم شــود که صدای دردمند 
مــردم خوزســتان را بشــنوند و دوم اینکــه تأســف 
بخوریــم که گروهی از مجلســیان چنیــن از فضای 
مجازی و اینترنت برآشــفته شــدند کــه به نام طرح 
صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی قصد اعمال 
محدودیت در ایــن فضــای آزاد و پرجنب‌و‌جوش و 

اقتصادی را دارند.
مارکــس زمانی گفــت که تاریــخ دو بــار تکرار 
می‌شــود؛ یک بار در قامت تــراژدی و یک بار کمدی 
ولی به نظر می‌رسد در مملکت ما هر‌بار تکرار تاریخ 
تراژدی و تراژدی‌تر اســت. 113 سال پیش در خرداد 
سال 1287 چاه نفت شــماره یک در مسجدسلیمان 
خوزســتان کشف شــد که اولین چاه نفت خاورمیانه 
شــد و چهره ایران را برای همیشه تغییر داد. جالب 
اســت که چند هفته بعــد هم ســاختمان مجلس 
شــورای ملی در تهران به دســتور محمدعلی شاه و 
با کمک بریــگاد قزاق به فرماندهــی کلنل لیاخوف 
روســی به توپ بســته شــد و سران مشــروطه‌خواه 
دستگیر شدند. ربط دو واقعه خوزستان و مجلس در 
کمتــر از یک‌‌ماه و در 113 ســال پیش به طرز عجیبی 
تکرار وقایع امسال اســت که این بار مردم خوزستان 
نشســته بر منابع غنی نفت و دارابودن رودخانه‌های 
بزرگ و کهن با مشکل آب روبه‌رو می‌شوند که ترکیب 
آن با مشــکلات و اجحاف‌های چند دهه گذشــته و 
ســوءمدیریت‌ها به بحران خوزســتان منجر می‌شود 
که به کمــک فضای مجازی اخبار آن به‌ســرعت به 
همه جای ایران می‌رســد ولی کمتر از دو هفته بعد 
از شــروع این بحران، گروهــی از نمایندگان مجلس 
به ســراغ طرح محدودکردن اطلاع‌رســانی اینترنتی 
می‌رونــد و تــاش می‌کنند که با غیــظ و غرض این 

فضای مجازی را محدود کنند! 
نماینــدگان محتــرم مجلس به‌جــای ارائه طرح 
صیانت از مردم خوزســتان و رســیدگی به مشکلات 
مردم این اســتان و دیگر استان‌های محروم به سراغ 
وسیله اطلاع‌رسانی مشــکلات مردم می‌روند که به 

گمان خود آن را محدود کنند.
بــه نظر می‌رســد اکثریت مردم مــا علاقه‌مند به 

زندگی مردم کره جنوبی هستند ولی بعضی مسئولان 
ما علاقه‌مند به مسئولان کره شمالی هستند! حداقل 
حُســن فضای مجازی این است که ارتباط تلفنی این 
دو کره حفظ شــود کــه خدای نکــرده انفجاری رخ 

ندهد.
کســانی که نگران فضای مجازی هســتند و تنها 
عیب‌های آن را می‌بینند، بدانند که این فضا هم علم 
و دانش و آگاهی‌رسانی درست دارد هم عربده‌کشی 
و خشــونت کلامــی، هــم طایفه آدم‌حســابی‌ها در 
آن هســتند و هــم طایفــه فحاشــین و لمپن‌ها. هم 
طرفــداران حقوق زنان در آن هســتند هم مخالفان 
آن. برای بســیاری منبع اطلاعات و گفت‌وگو اســت 
و برای میلیون‌ها نفر منبــع کار اقتصادی. هم مثبت 
اســت و هم منفی و اصلا همین خصوصیت فضای 
مجازی اســت که همه در آن هســتند و هیچ چیزی 
نیســت کــه در آن نباشــد؛ چون محــل گفت‌وگو و 
اطلاع‌رسانی مردم است. این همان مدرسه مجازی و 
آنلاین دموکراســی است که در نبود آموزش‌و‌پرورش 
درست و نبود فضای آزاد در صداوسیما، می‌تواند به 
ما ایرانیان یاد دهد کــه چقدر در فن گفت‌وگو ناتوان 
هســتیم. می‌تواند به ما یاد دهد که چقدر کم‌طاقتیم 
و چقدر احساســاتی هســتیم. فضای مجازی با تمام 
کاســتی‌ها و ایراداتــش تنها جایی اســت کــه به ما 

یادآوری می‌کند چه هستیم و چه باید باشیم.
بحران خوزســتان بــا واکنش دقیــق و حرفه‌ای 
مردم در فضای مجازی روبه‌رو شــد. از اطلاع‌رسانی 
در مــورد بیانیه‌ها و واکنش‌هــا و اخبار این بحران تا 
تصحیح اعمال ساده‌دلانه‌ای چون خرید آب معدنی 
و جلوگیری از سوءاســتفاده جریان‌های تجزیه‌طلب 
در ایــن بحران. ولی بحران خوزســتان هنوز به پایان 
نرسیده اســت، حتی الان که همه در فضای مجازی 
به طــرح صیانت مجلس پرداختنــد و این به‌خوبی 
نشان می‌دهد که می‌توان این فضای پرشور مجازی 
را هم با ترســاندن و ســرگرم‌کردن موقتا کنترل کرد 
ولــی مهم این اســت کــه بحــران آب و عدالت در 
خوزســتان و دیگر اســتان‌های محروم کشــور هنوز 
حل نشــده و به مدیریتی با برنامه‌ریزی درســت نیاز 
دارد؛ مدیریتــی برای طرح صیانت از خوزســتان نه 
محدودیت فضای اطلاع‌رســانی مجــازی. نگذاریم 

تاریخ تلخ دوباره تکرار شود. 

لزوم طرح صیانت از مردم خوزستان نه کاربران مجازی!

زنان

جمعی از زنــان ایرانی فعال در حوزه‌های سیاســی 
و اجتماعــی در حمایت از زنان افغانســتان در مقابله با 
تســلط دوباره طالبان، بیانیه‌ای را منتشر کرده‌اند. در این 
بیانیه آمده است: »قریب پنج دهه از تاریخ سراسر جنگ، 
تخریب، نابودی، شــهادت، شکنجه، خشــونت، آوارگی 
و مهاجرت‌هــای بی‌پایــان در افغانســتان می‌گذرد. پنج 
دهه‌ای که مملو از فرازونشــیب‌های شکننده‌ای بوده که 
جنگ‌ســالاران و قدرت‌مداران بر سرنوشــت تکیده مردم 
این سرزمین سرشــتند. مناقشــاتی که هر‌بار به بهانه‌ای 
از اشــغال نظامی خارجی گرفته تا درگیری‌های خون‌بار 
گروه‌های قومی به نام جهاد و بالاخره حاکمیت ســیاه و 
تاریک طالبان که نفس‌های مردم را به شــمارش آورد تا 
توافق و صلح شــکننده‌ای که 20 سال حیات اجتماعی، 
سیاســی، فرهنگی و اقتصادی ملتی را به گروگان گرفته 
بــود. مناقشــاتی که هر‌کــدام به تنهایی برای گسســت 
بنیان‌های یک ســرزمین و نابودی سرمایه‌های اجتماعی 
آن کفایت می‌کرد و بیراه نیست که باوجود تلاش جهانی 
برای بازگرداندن دوباره افغانســتان به مســیر توســعه 
انسانی و صرف هزینه‌های سرســام‌آور در طول دو دهه 
اخیر و با وجود ســنگینی بار بازســازی بــر دوش مردم، 
این ســرزمین همچنان با رنج‌های عمیق و کاســتی‌های 
فراوان روبه‌رو اســت. باوجود تمامی کاستی‌های داخلی 
و خارجی پس از گذر از حاکمیت سیاه طالبان، بارقه‌های 
امیــد فراوانــی برای زنــان افغانســتان به وجــود آمد؛ 
بارقه‌هایی که با وجود سخت‌کوشی و همت والای زنان 
آن به ارزش‌هــای ماندگاری تبدیل شــد؛ ارزش‌هایی که 
حتی برای زنان منطقه نیز نویدبخش ضرورت بر تغییراتی 
است که می‌توان با اهتمام و پایداری بدان دست یافت«. 
در بخــش دیگری از آنان با اشــاره به تجربیات ســخت 
زنان در این ســال‌ها آمده اســت: »زنان مصمم و شجاع 

افغانستان با درک تجربیات زیسته ناگوار و البته گران‌سنگ 
خود در طول حاکمیت طالبان که مملو از خشونت‌های 
جنســیتی، تحقیرهای فــردی و اجتماعی و تبعیض‌های 
غیرقابل‌جبران برای دسترســی به حقوق اولیه و طبیعی 
آنان بوده اســت، فرصتی یافتند تا برای ازمیان‌برداشــتن 
نابرابری‌هــا و بی‌عدالتی‌ها وارد میدان شــوند و با وجود 
تمام موانع عدیده و عمیق اجتماعی، ســنتی، سیاسی و 
فرهنگی به دستاوردهای مهمی دست یابند که هر‌کدام 
برای آیندگان این ســرزمین مصداقی از فداکاری و همت 
برای تغییرات بنیادین و سازنده بوده است. ناباورانه اینکه 
این روزها باز هم صدای جنگ، خشونت و بازگشت دوباره 
تعصب، تروریسم و بنیادگرایی کور در افغانستان به گوش 
می‌رســد و گویی تمام تلاش‌های مردم این کشور و نظام 
بین‌الملل برای تثبیت صلــح و برقراری آرامش پایدار به 
ناکامی کشــیده شــده و زنان و مادران افغان‌ دوباره باید 
شــاهد ازدست‌دادن همســران و فرزندانشــان، پدران و 
برادرانشــان باشند، دوباره خانه‌نشــینی‌های متعصابه و 
غیرانســانی را تحمل کنند، دوباره در مسیر مهاجرت‌های 
کور و بی‌ســرانجام قدم بگذارند و نهال جامعه مدنی را 
کــه با مرارت‌های فراوان در خاک این ســرزمین نشــانده 
شــده بود و حکایتی از نشــاط و غرور جوانان و زنان این 
دیار برای دســتیابی به آینده‌ای روشن بود، به طرفه‌ای به 
خاموشی ببرند«. در پایان نیز زنان ایرانی در همبستگی با 
مردم و زنان افغانستان نوشته‌اند: »با حساسیت و نگرانی، 
سرنوشت شــومی را که برای مردم این سرزمین و به‌ویژه 
زنان و دخترانش رقم زده شــده اســت، دنبال کرده و از 
هیچ تلاشی برای رســانیدن صدایشان به سیاست‌گذاران 
منطقه‌ای و بین‌المللی که فروافتادن ارزش‌های انسانی 
ملتی را نظاره می‌کنند، دریغ نخواهیم کرد. ما زنان ایرانی 
نگــران از حاکمیت دوباره طالبان بر مردم افغانســتان و 

اجرای قرائت‌های غیردینی و ضدانســانی به نام اســام 
به‌خصــوص بر زنــان و دختــران هســتیم و از علمای 
اندیشمند مسلمان با هر تفاوتی در مذهب، انتظار داریم تا 
نسبت به این غده سرطانی در جهان اسلام، اعلام موضع 
نمایند. ما زنان ایرانی از جامعه جهانی به‌ویژه ســازمان 
ملل متحد انتظار داریم تا بــا بهره‌گیری از ابزارهای لازم 
و مؤثر از نظام جمهوریت در افغانســتان حمایت عملی 
نموده و با تنها نگذاشتن مردم افغانستان، از تسلط دوباره 
طالبان که کارنامه ننگین حاکمیتش بر مردم این کشــور 
هنوز از خاطره‌ها نرفته اســت، جلوگیری نمایند. ما زنان 
ایرانی از سیاست‌گذاران و دولتمردان جمهوری اسلامی 
انتظار داریم تا با بهره‌گیــری از تمامی ظرفیت‌های مؤثر 
در دیپلماســی و تعاملات سیاسی دوجانبه و چند‌جانبه، 
در مســیر حفظ و تقویت دولت ملی در این کشــور که بر 
پایه مشــارکت عامه مردم در دو دهه اخیر به پا شــده و 
جلوگیری از حاکمیت و تسلط طالبان به‌طور‌جدی اقدام 
نماید‌. ما زنــان ایرانی از روند یک‌ســویه‌ای که در برخی 
رســانه‌های داخلــی در بزرگنمایی طالبــان و تطهیر این 
جرثومه خشــونت‌های متعصبانه و اقدامات غیرانسانی 
اتخاذ شــده که یک نمونه آن کشتار دیپلمات‌های ایرانی 
در مزارشریف در کنار کشتارهای متعصبانه مردم محلی و 
اجرای حدود خودخوانده بر سر زنان و دختران مسلمان 
افغانستان به نام دین بوده است، تبری جسته که بی‌شک 
ادامه این روند، نتیجه‌ای جز انفکاک و انشــقاق در روابط 
دو کشور و ناامیدی مردم و به‌ویژه زنان افغانستان از ایران 
اسلامی نخواهد داشت. و در آخر ضمن اعلام همدردی 
و همراهــی مجدد با خواهران افغــان خود در رنج‌هایی 
که در طــول دوران برده‌اند، امیدواریم که همچون تاریخ 
بلندشان بر ســر آرمان‌های بلند و ارزشمندشان بمانند و 

تاریخ‌ساز سرزمین‌شان باشند«.

بیانیه حمایت زنان ایرانی از زنان افغان

 محسن امیریوسفی

به مناسبت آغاز سال نو تبري


